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اگر زنده‌ای،کفشت را بگیر
مقامات در کره‌جنوبی، بعد از فاجعه دردناک مرگ بیش از 150 نفر در مراسم هالووین، 
کفش‌های کسانی که احتمالا قربانی هستند را در یک زمین ورزشی کنار هم ردیف 
کرده‌ و به‌دنبال صاحبان آنها می‌گردند.  پلیس از صحنه این فاجعه، بیش از 1.5تن اشیا و 
وسیله مربوط به مردم را جمع‌آوری کرده. بخشی از آنها، این کفش‌ها هستند که پلیس 

امیدوار است به مالکان‌شان، اگر زنده هستند، برگرداند.

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
دلبستگى به دنیا، عقل را فاسد مى ‏کند.

  اذان ظهــر:‌ 11:48   غــروب آفتــاب: 17:08 
  اذان مغرب: 17:27   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:06 

  اذان صبح فردا: 5:03    طلوع آفتاب فردا: 6:28 

گرينويچ

2بلیت برای 250هزار دلار 
 

خیلی‌ها در آمریکا اصلا به بخت‌آزمایی اعتقاد ندارند و 
شاید در عمرشان، فقط یکی دو بار آن هم برای تفریح 
چنین بلیتی بخرند. یک مرد در کارولینای شمالی هم 
همین ایده را داشت اما آنقدر خوش‌شانس بود که در 
دومین اقدامش برای شرکت در بخت‌آزمایی، 250هزار 
دلار برنده شود. این مرد که 56سال داشته و قبلا فقط 
یک‌بار بلیت بخت‌آزمایی گرفته بود، گفته که بدون هیچ 
امیدی و از سر تفنن دومین بلیت زندگی‌اش را خریده 
بود. به همین‌خاطر بوده است که او وقتی متوجه شد 
برنده شده، تمام شب را نتوانسته بود بخوابد؛» احساس 
کردم که قلبم سُر خورد و داخل کفشم افتاد.« او گفته 
است که می‌خواهد این پول را خرج خانواده‌اش کند و 
یک هدیه کریسمس حسابی برای آنها بخرد. او گفته 
از بقیه پول هم برای پرداخت قبض‌ها و وقت‌گذرانی 
با دوستانش استفاده می‌کند و بخشــی از آن را هم 

پس‌انداز می‌کند.

سریع‌ترین کفش‌های جهان 
 

از قدیم، خیلی‌ها آرزو داشته‌اند به‌جای اینکه خودشان زحمت 
بکشند و راه بروند، کفش‌هایشان  را به این ور و آن ور بکشند. حالا 
یک شرکت مهندســی و روباتیک در آمریکا، کفشی الکتریکي 
را اختــراع کرده که می‌تواند ســرعت راه رفتــن صاحبانش را 
250درصد بیشتر کند. هرچند تمام زحمت هنوز به‌عهده کفش 
نیست، اما همگانی‌شــدن این کفش‌ها می‌تواند انقلابی در راه 
رفتن انســان‌ها ایجاد کند. این کفش‌ها مثل یک جف اسکیت 
آینده‌نگرانه به‌نظر می‌رسد اما خیلی بیشتر از آن هستند. قرار 
نیست صاحبان آنها، اسکیت سواری کنند و تمام کار، همین قدم 
زدن معمولی است. اما کفش‌ها، به همین کار سرعت می‌دهند. 
این کفش‌ها، موتورهایی دارند که با باتری کار می‌کنند و نکته 
قابل توجه این اســت که می‌توان آنها را زیر هر کفش معمولی  
بست. وقتی که کسی از این کفش‌ها استفاده می‌کند، سرعت راه 
رفتنش به 7مایل )11کیلومتر( در ساعت می‌رسد. برای مقایسه، 
ســرعت قدم زدن معمولی انســان‌ها، بین 2.5 تا 4مایل است. 
چالش کفش‌های چرخ‌دار اینچنینی این است که نمی‌توان در 
معابر غیرهمسطح‌ از آنها استفاده کرد اما این کفش‌ها، در چنین 
معابری و حتی پله‌ها هم قابل اســتفاده هستند. مالک کارخانه 
تولیدکننده این کفش‌ها گفته که این اختراع، مطلقا اســکیت 

نیست و آن را یک کفش متحرک خوانده است.

تصاحب خانه گرانقیمت با 10 پوند 

 یک مسابقه عجیب در انگلیس برگزار  می‌شود که برنده آن، 
بعد از پرداخت تنها 10پوند برای شــرکت در آن، می‌تواند 
برنده یک خانه 2.5میلیون پونــدی و البته 100هزار پوند 
پول نقد شــود. این خانه قدیمی در یکی از مناطق ییلاقی 
انگلیس، بخشــی از یک برنامه خیریه کلان است که برای 
حمایت از حیوانات فعالیت و آگاه‌ســازی می‌کند. مسابقه 
هم شــرایط خاصی نــدارد و به‌صورت تصادفــی، یکی از 
شــرکت‌کنندگان در آن انتخاب می‌شــوند. هر کسی هم 
می‌تواند 15بار ورودی مسابقه را بپردازد و 15شانس برای 
برنده شدن این خانه داشته باشد. برنده می‌تواند به این خانه 
که در یک منطقه معروف قرار دارد منتقل شود و یا فقط در 
تعطیلات از آن استفاده کند و یا آن را اجاره بدهد. محلی‌ها 
می‌گویند که کرایه آن، برای قراردادهای بلندمدت، ‌ماهی 
3هزار پوند اســت. کرایه این ویلا در فصل ســفر، بســیار 
بیشتر است.برنده‌های این مسابقه سالانه در واقع در گروه 

خوش‌شانس‌ترین بریتانیایی‌های دنیا هستند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

 پرسه در معماری و ادبیات 6

 بر هیچ و جاودانه

پشــت ســرمان جنگل بــود و 
روبه‌روی‌مــان دریــا. روزی، در 
یکی از ســفرهایی که با دوستان 
به شمال کشور داشتیم، با دوســتی از جمع جدا شدیم که 
برویم چیزهایی بخریم. در راه برگشــت جایی را دیدیم که 
خط ساحلی صاف و یکدستی داشت. کنار زدیم و پیاده شدیم 
که مدتی از منظره لذت ببریم. پشت ســرمان جنگل بود و 
روبه‌روی‌مان دریا و فقط تک‌ســاختمان یا ویلایی، آن خط 
ممتد دریا و جنگل را قطع می‌کرد. ناگفته مشخص است که 
ساختمان مجللی بود. ساخت متفاوتی داشت و 2طبقه بود و 
نمایی از رنگ‌های آجرهای سوخته و سنگ کرم‌رنگ مرغوب 
در زاویه‌های شکسته با هم ترکیب شده بودند. حسرت خوردم 
که چرا تلاقی طبیعــت جنگل و دریا را چنین ســاختمان 
بی‌قواره‌ای قطع کرده اســت و حســرتم را به دوستم گفتم. 
دوستم مخالفت کرد که ســاختمان خوش‌ساخت و زیبایی 
ا‌ست و آن گناه نابخشــوده دخالت در طبیعت را می‌شود به 
معماری‌اش بخشــید. از نظر من، نه زیبا بــود و نه معماری 
چشمگیری داشت و فارغ از جانمایی‌اش، تقلید خام‌دستانه‌ای 
بود از معماری مدرن‌. به روزی فکــر کردم که هیچ‌چیز آنجا 
نبوده و خط خالص معماری جنگل و دریا، بی‌هیچ انقطاعی، 

راه خود را می‌رفته‌اند.
منشأ این تعصب و دل‌سپردگی به طبیعت چیست؟ همین 
که از جنگل، دریا، دشــت، صحرا، کــوه و کویر می‌خوانیم و 
می‌شنویم، حسی در ما بیدار می‌شــود و اگر از طبیعت دور 
باشــیم دلتنگش می‌شــویم و اگر نزدیــک، نگرانش. طبعا 
هرکسی به فراخور دلبســتگی‌هایش جوابی برای این سؤال 
خواهد داشت؛ کســی مطلقا حفظ محیط‌زیست را ضروری 
می‌شمرد، دیگری زندگی بشر را در گرو حفظ منابع طبیعی 
می‌داند، کسی وظیفه اخلاقی بشــر می‌داندش و چه و چه. 
معماری طبیعت، ســاخت‌یافته‌ترین معماری شناخته بشر 
است. جنگل همواره و در همه‌جا جنگل است و کوه همینطور 
و دیگر نمودهای طبیعت. بافت زیســتی و درختی جنگل و 
مشــخصه‌ها و ممیزه‌های جنگل‌های مختلف، چنان تفاوت 
معناداری در معماری جنگل به‌وجــود نمی‌آورد که بخواهد 
مورد قضاوت ما قرار گیرد، اما انسان بر گستره زمین می‌سازد 
و ســاخته‌هایش چنان تنوعی دارد که همواره مورد قضاوت 
است. کریستوفر الکســاندر، نظریه‌پرداز معماری اتریشی، 
هر بنا یا شــهر را به قدری زنده و پایــدار می‌داند که به »راه 
جاودانه« پایدار باشد. الکســاندر می‌نویسد: »در چارچوب 
زبانی مشترک، میلیون‌ها تک‌فعالیت ساختن، همراه با هم و 
بی‌آنکه مدیریتی در کار باشد، شهری پدید می‌آورد که زنده 
و منسجم و پیش‌بینی‌نشدنی اســت. این همان پدید آمدن 
تدریجی کیفیت بی‌نام اســت که گویی از هیچ برمی‌آید.« 
تفاوت معماری طبیعت و معماری بشر، همین کیفیت بی‌نامی 
است که الکســاندر می‌گوید از هیچ برمی‌آید و آنطور که در 
کتابش تبیین می‌کند معماران همواره در پی پیوند اثرشان با 

طبیعت و جاودانگی بوده‌اند.
تمام تلاش ادبیات بــر همین مدار بوده اســت؛ پدید آمدن 
تدریجی کیفیت بی‌نام که گویی از هیچ برمی‌آید. ولادیمیر 
ناباکوف، داستان‌نویس روســی، در قضاوتی ناعادلانه بر آثار 
فئودور داستایفســکی، ناماندگاری هنر او را مرتب گوشزد 
می‌کند. مشخص نیست اگر چنین است چرا ناباکوف سراغ 
داستایفســکی رفته و این اندازه تلاش می‌کند داستان‌ها و 
رمان‌هــای او را نامانا جلوه دهد. فارغ از قضــاوت ناباکوف و 
آنچه از درس‌گفتارهایش می‌شود آموخت، معیار درستی از 
ادبیات به‌دست می‌دهد: »هنگام مواجهه با یک اثر هنری باید 
همیشه درنظر داشته باشیم که هنر یک بازی الهی است. این 
دو عنصر - عنصر الوهیت و عنصر بازی - به یک اندازه اهمیت 
دارد. الهی اســت چون این عنصری است که در آن، انسان از 
همیشه به خدا نزدیک‌تر می‌شود؛ زیرا خود به‌راستی آفریننده 
می‌شود.« قضاوت ناباکوف از آنجا دچار خدشه می‌شود که هر 
اثر داستایفســکی را مثله و قطعه قطعه می‌کند و نواقص آن 
را برمی‌شــمرد. جنایت و مکافات، این اثر شگرف و جاودانه 
را تکه تکه می‌کند و »ترََکی که به اعتقاد من سبب می‌شود 
کل عمارت از لحاظ اخلاقی و زیبایی‌شناسی فرو بریزد« پیدا 
می‌کند؛ بی‌آنکه توجه داشته باشد داستایفسکی در این اثر 
راوی همین گسست‌ها و نقص‌هاست و همین راز ماندگاری 

آثارش است.
معماری بر خط طبیعت قوام می‌یابد و ادبیات بر خط زندگی 
انســانی. هر دو دغدغه جاودانگی دارند و هــر دو در تعامل 
دائم‌اند؛ یکی با طبیعت و دیگری با زندگی انســانی. هر دو، 
از منظری، از هیچ به‌وجود می‌آیند و بر هیچ بنا می‌شوند و از 
هیچ می‌خواهند که به جاودانگی برسند. به‌نظر ملاک ما در 
قضاوت آن تک‌ساختمان میان جنگل و دریا در پاسخ به این 
سؤال می‌تواند باشد که ساختمان اینچنینی، چقدر جاودانه 
اســت یا حدس می‌زنیم چقدر جاودانه باشد. از آن روز که با 
دوستم درباره آن ساختمان گفت‌وگو کردم سال‌ها می‌گذرد 
و شاید حالا دیگر صدها ساختمان و ویلای دیگر آن خط بکر 
جنگل و دریا را قطع کرده باشند، اما همچنان قضاوتم همان 
است؛ ســاختمان بی‌قواره‌ای بود نامانا و بی‌تشخص و درباره 
جنایت و مکافات هم، عمارت و رمانی‌ است ماندگار و جاودانه 

در شرح نقص انسان.

بســته‌بندی در صنعت 
غذا، بحث بسیار مهمی 
است و مهندسان علوم و صنایع غذایی، واحد 
درســی‌ای را برای این منظور می‌گذرانند. از 
بخش صنعت و درس و مشق! که فاصله بگیریم؛ 
به‌عنوان مصرف‌کننده قطعا به سمت خوراکی 
یا نوشــیدنی‌ای جلب می‌شــویم که علاوه بر 
کیفیت محصول، بســته‌بندی سالم و شیکی 
داشته باشد. دربســیاری موارد حتی دوست 
داریم که از بسته‌بندی زیبای محصول بتوانیم 
دوباره استفاده کنیم. حالا صنعت بسته‌بندی، 
پا را یک قدم فراتر گذاشته و قرار شده تا علاوه 
بــر مصرف‌کننده و خواســته او، به طبیعت و 
حیات نیز توجــه کند. بنابرایــن از این پس، 
همبرگرها، در بســته‌های تهیه شده از نوعی 

جلبک دریایی عرضه خواهند شد.
برگر، سیب‌زمینی ســرخ کرده و ناگت و همه 
خوراکی‌های فســت‌فودی، خوشــمزه‌اند اما 
بســته‌بندی آنها، یکــی از نگرانی‌های بزرگ 
زیست‌محیطی اســت. به این دلیل که اغلب 
آنها در پلاستیک‌ها یا پوشش‌های ضدروغن 
پیچیــده می‌شــوند. دور ریختــن این نوع 
پوشــش و کاغذها، زمینه‌ســاز آلودگی‌های 
زیســت‌محیطی است. این پوشــش‌ها علاوه 
براینکه در دسته آلاینده‌های پلاستیکی قرار 
می‌گیرند، اغلب با یک لایه مواد شیمیایی مضر 
به نام »پلی‌فلوروآلکیل« یا PFAS، پوشیده 
می‌شــوند تا بســته‌بندی به غذا نچسبد. این 
ماده شیمیایی، می‌تواند به خوراکی موردنظر – 
به‌ویژه اینکه داغ هستند- چسبیده و در زمان 
مصرف غذا وارد بدن می‌شــوند. آمارها نشان 
می‌دهد فقط در بریتانیا ســالانه 11میلیارد 

مورد زباله بسته‌بندی تولید می‌شود.
پژوهشــگران دانشــگاه فلیندر اســترالیا با 
همکاری یک ســازنده بیومــواد آلمانی برای 
تولید پلیمرزیســتی، برپایــه جلبک دریایی 
فعالیت خــود را آغاز کرده‌انــد. به‌گفته دکتر 
ژونگفان جیا؛ محقق ارشــد مؤسســه علوم و 
فناوری نانوذرات دانشگاه فلیندر، کاغذ جدید 
بسته‌بندی فست‌فودها، مانند کاغذ معمولی 
قابل بازیافت است. دکتر جیا می‌گوید:»عصاره 
جلبــک دریایــی که بــرای ســاخت کاغذ 
خوراکی‌های فســت‌فود مورد اســتفاده قرار 
گرفته، ساختاری مشــابه با الیاف طبیعی‌ای 

دارد که کاغذ از آن ساخته می‌شود.« او اضافه 
می‌کند:»بــا تغییراتی کــه در عصاره جلبک 
دریایی ایجاد شــده، مقاومــت آن به چربی 
افزایش یافته و بنابراین استفاده از آن در این 
مورد، باعث نشــت چربی از غذا بــه بیرون از 

بسته‌بندی نمی‌شود.«
جلبک دریایی مــورد اســتفاده، بومی خط 
ساحلی استرالیاســت. درحال حاضر شرکت 
آلمانی طرف قرارداد دانشگاه فلیندر استرالیا 
در حال تلاش برای ورود این نوع بسته‌بندی 
از آزمایشــگاه به کارخانه و تولید انبوه است. 
به‌گفته »کلر گوســکو«، یکی از بنیانگذاران 
این شرکت آلمانی، تولید این بسته‌بندی خبر 
بسیار خوبی برای حفظ سلامت محیط‌زیست 
است. از ســوی دیگر کشت جلبک دریایی به 
احیای طبیعی محیط‌هــای دریایی، کاهش 
گازهای گلخانه‌ای و کاهش فرسایش سواحل 

کمک می‌کند.
همسو با این اتفاق مهم، بسیاری از شرکت‌های 
چند ملیتی تولید موادغذایی نیز در تلاشــند 
تا میزان مصرف پلاســتیک‌ها در محصولات 
خود را به حداقل رسانده یا حذف کنند. یکی 
از این شــرکت‌ها، شرکت» نســتله« است. 
نستله در سال 2018میلادی تعهد داد تا تمام 
پلاستیک‌های یکبار مصرف خود را از گردونه 
حذف کرده و تا سال 2025میلادی، صد درصد 
از بسته‌بندی‌های قابل بازیافت استفاده کند. 
در این راستا، دســامبر سال گذشته میلادی 
)2021( شــرکت نســتله از مؤسســه علوم 
بسته‌بندی خود رونمایی کرد. درحال حاضر 
گزینه‌های جدید بســته‌بندی این شرکت در 

سوئیس در حال آزمایش و ارائه است.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

برگرها در جلبک سرو می‌شوند

تقويم / سالمرگعدد خبر دغدغهعدد خبر

در ستایش فراغت طیب انقلاب

آن قدر شر بازی درآورده بود که همان 18سالگی 
تبعیدش کردند بندرعباس. از تبعید که برگشت، 
دیگر نمی‌خواست دعواهای الکی کند. حجره‌ای 
در خیابان انبار گندم گرفت و شــروع کرد به 
کاسبی. کمی بعد هم رفت در صف میوه و تره‌بار 
در کار واردات موزبا این همه از  اول اهل هیئت 
بود؛ دسته عزاداری او که در تاسوعا و عاشورا از 
میدان انبار به سمت مرکز شهر حرکت می‌کرد، 
در طول مسیر مورد استقبال بزرگان محلات 
مانند حاج‌علی کاشانی قرار می‌گرفت. یک‌بار 
در مورد دلبستگی پدرش به امام حسین)ع( 
گفته بود:»پدرم، عجیب حساسیت و علاقه به 
خاندان عصمــت و طهارت به‌خصوص حضرت 
امام حسین)ع( داشت و این را واقعاً می‌گویم که 
عاشق  امام بود، حتی در برابر بعضی از اعتراضات 
مادرم در مورد برخــی از خرج‌هایش می‌گفت 
من زندگی‌ام و پولی را که به‌دست می‌آورم دو 
قسمت می‌کنم، یک قسمت آن را خرج خودم 
می‌کنم و قسمت دیگر را خرج امام حسین)ع(، 
حالا یا برای او عزاداری می‌کنم یا  در راه او خرج 

می‌دهم.«
طیب و افراد وابسته به او مستقیما در کودتای 
۲۸ مرداد دخالت نداشتند و بعدازظهر و پس از 
پیروزی کودتا به میدان آمدند. پس از کودتای 
۲۸ مرداد طیب به‌تدریج درباره حمایت از دربار 
تغییر عقیده داد و در مواردی ازجمله در انتخاب 
رئیس صنف قهوه‌چی‌ها با نیروهای حامی دربار 
ازجمله شــعبان جعفری درگیر شد و مانع از 
انتخاب  او به جای ابراهیم کریم‌آبادی به‌عنوان 
رئیس این صنف شــد.بعد هــم وقتی فهمید 
امام)ره( را گرفته‌اند، همه را جمع کرد و رفت 
میان مردم و مشارکت کرد تا 15خرداد همان 
شود که شد. بعدش هم بگیر و ببند و شکنجه. 
قرار شــد حرف‌هایی راجع‌به امام بزند تا آزاد 
شود. او هم نگفت و اعدام شد. آزاده بود و آزاد 
شد. می‌گویند وقتی از او خواستند تا بگوید امام 
به او پول داده تا بلوا راه بیندازد، گفته بود: »باید 
ببینمش«. وقتی امام را دید گفت: »انگار پسر 

امام حسین)ع( را دیدم« و این دروغ را نگفت.

کم ندیده و نشنیده‌ایم حرف‌های عجیبی که 
از زبان یک مشت دانشمند عنوان می‌شود؛ 
اینکه دانشــمندان امروز بــه فلان نتیجه 
رسیده‌اند و روز بعد به بیسار نتیجه. معمولا 
هم حرف‌هایشان درســت و حسابی است 
مگر اینکه توسط یک گروه دانشمند دیگر 

تکذیب شود.
حالا هم همیــن دانشــمندان به‌تازگی به 
این نتیجه رســیده‌اند که »کار زیاد« برای 
مغز خوب نیســت و آن را ســمی می‌کند! 
پژوهش‌هایشــان اینطور نشان می‌دهد که 
خســتگی ذهنی واقعا ممکن است منجر به 
واکنش‌های رفتاری شــود؛ مثلا اینکه حکم 
دادگاه می‌تواند به میزان خســتگی قاضی 
بستگی داشته باشد و پس از یک روز طولانی 
در دادگاه، قضــات به‌احتمــال زیاد حکم 
آزادی مشــروط را رد می‌کنند یا پزشکانی 
که یک جلسه بالینی خسته‌کننده را پشت 
سر می‌گذارند، بیشــتر آنتی‌بیوتیک‌های 
غیرضروری تجویز می‌کنند.یک بار برتراند 
راسل 90-80ســال پیش‌تر برداشت یک 
رســاله کم قطر 40-30صفحه‌ای نوشت در 
تایید همین حرف‌ها؛ با اسم غریب در ستایش 
بطالت. حرف راسل این بود که ما زیاد داریم 
بی‌جهت پیش می‌رویم. ما زیاد داریم بی‌دلیل 
به اســم کار، ریاضت‌طلبی به قول خودش 
احمقانه می‌کنیم و شب‌ها خسته برمی‌گردیم 
توی رختخواب‌هایمان. رســاله در واقع در 
ســتایش فراغت بود. در این کتاب پیرمرد 
یک سؤال ساده پرسیده بود: 8تا10ساعت 
کار کی بالاخره تقلیل پیدا می‌کند؟ همین. 
همین سؤال‌های ساده را وقتی یک فیلسوف 
بپرسد یکهو عمیق جلوه می‌کند.نه اینکه کار 
نکنیم، نمی‌شود که کار نکرد، بیکاری خودش 
درد زیادی دارد اما کار سنگین شبانه‌روزی، 
بدون هیچ فراغتی، نه‌تنها به قول دانشمندان 
مغز را سمی کرده، که کار بدن را هم می‌سازد 
و خلق‌مان را تنگ می‌کند. آنقدر که دیگر نه 

لذتی از کار می‌بریم و نه از زندگی.

حافظ

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما

یونان هفتــه گذشــته، آرزوی چند‌ده‌ســاله 
میلیون‌ها میلیون انسان را برآورده کرد و برای 
نخســتین بار، تمامی انرژی مورد نیاز خود را از 
منابــع تجدیدپذیر تولید کرد؛ این دســتاورد، 
هرچند فقط 5ساعت طول کشــید ولی نقطه 
روشنی در راه مبارزه با استفاده از سوخت‌های 

فسیلی است.
استفاده از ســوخت‌های فســیلی، که به‌گفته 
خیلی‌ها در واقع ســوزاندن کره زمین اســت، 
یکی از عوامل اصلی تغییــرات اقلیمی جهانی 
است و 75درصد گازهای گلخانه‌ای و 90درصد 
دی‌اکسید کربن موجود در جو زمین، به‌خاطر 
استفاده از آنها ایجاد شده‌اند. گازهای گلخانه‌ای 
مثل یک پتو روی زمین کشــیده شــده‌اند و با 
محبوس کــردن گرمای زمیــن در جو، باعث 
گرمایش جهانی شــده و به تغییــرات اقلیمی 

دامن می‌زنند.
به همین ‌خاطر اســت کــه اســتفاده از منابع 
جایگزین سوخت‌های فســیلی، که مهم‌ترین و 
پاک‌ترین آنها انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، 
به‌شدت مورد توجه قرار می‌گیرد. یونان، حالا به 
یکی از نخستین کشورهای دنیا تبدیل شده که، 
دست‌کم برای مدت کوتاهی، تمام الکتریسیته 
مورد نیاز خــود را بــا اســتفاده از انرژی‌های 
تجدیدپذیر تولید کرده اســت. شرکت مستقل 
تولید و انتقال نیروی یونان با نــام ایپتو، اعلام 
کرده است که تمام الکتریســیته مورد نیاز این 
کشــور، که 3هزارو106مگاوات بوده، از منابع 
تجدیدپذیر به‌دست آمده. یونان در استفاده از 
انرژی خورشیدی و بادی ســرمایه‌گذاری‌های 
زیادی کرده و در 8 ماه منتهی به میانه تابستان، 

به‌صورت میانگین نیمی از الکتریسيته مصرفی 
خود را از این منابع تامین ‌کرده است. این کشور 
امیدوار است تا ســال2030، حدود 70 درصد 
انرژی مــورد نیاز خود را از منابــع تجدیدپذیر 
تامین کند. دولت برای این کار، به‌دنبال جذب 

30میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی است.
وحشت از آینده زمین، و البته صرفه اقتصادی، 
کشــورهای مختلف دنیا را به ســمت استفاده 
از انرژی‌های تجدیدپذیر ســوق داده اســت. 
پیش‌بینــی شــده کــه در پایان ســال‌جاری 
میلادی، نصب تجهیزات برای استحصال انرژی 
تجدیدپذیر، 8درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته باشد. انرژی خورشیدی، به‌خاطر وفور و 
رایگان بودن آن، یکــی از محبوب‌ترین منابع 
تجدید‌پذیر اســت و گفته می‌شود که ظرفیت 
تولید آن، در سال‌جاری میلادی، نسبت به سال 
قبل 60درصد افزایش خواهد یافت. براســاس 
گزارش آژانــس بین‌المللی انــرژی، هم‌اکنون 

ظرفیت انرژی سبز دنیا، 295گیگاوات است.
با همه این‌ها، به گزارش سازمان ملل، همچنان 
استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌شدت محبوب 
و رایج اســت و 80درصد تولید انــرژی دنیا، از 
طریق این منابع تامین می‌شود. در مقابل، تنها 
29درصد برق تولیدی دنیا از منابع تجدیدپذیر 

تامین می‌شود.
سازمان ملل، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مروجان 
استفاده از انرژی‌های تجدپذیر، در چند گزارش 
هشــدار داده که برای فرار از پیامدهای ویرانگر 
تغییرات اقلیمی، انتشار گازهای گلخانه‌اي باید 
تا سال2030 نصف شــود و در سال2050، به 

صفر برسد.

پیچک همســایه که قد کشید، 
همه گفتیم چه قشنگ است. زن 
همســایه هر روز آب می‌داد پای بوته‌ای که در باغچه کنار منزلش قد 
کشــیده بود و ما می‌گفتیم، خوش به حال ما و رهگذران و در و دیوار 
کوچه که شاهدیم بر این سبزی رونده.‌ بوته کم کم به گل نشست و بعد 
آهسته آهسته راه رفتنش را کج کرد سمت پنجره. پنجره‌ اتاقی که شاید 
زن تنهای همسایه، سفره‌‌اش را در آن می‌گستراند و یا شب‌ها می‌نشیند 
پای تلویزیون. اتاقی که شاید زن تنهایی‌اش را به اشک ریختن می‌نشیند 
و یا دستمال برمی‌دارد و غبار از یادگاری‌های عمری زندگانی می‌روبد. 
ما دیدیم پیچک برگ‌هایش را چسبانده بود به شیشه، انگار که هر برگ 
دستی باشد با 5 انگشت باز و هر گل چشــمی که در کاسه می‌چرخد 

برای تماشا.
ما که بوته را به این اوضاع و احوال دیدیم گفتیم، به‌نظر می‌رسد بوته به 
تماشای زندگی زن نشسته است. خیال کن داستانی مصور یا پرده نقره‌فام 

سینما پیش چشم‌هایش است.
زن اما در گرگ و میش بامدادی مه‌آلود، وقتی که ما هنوز در سرزمین 
خواب‌ها بودیم، بوته را از ریشه کند و نفهمیدیم با آن‌چه کرد. هیچ‌یک 

از ما نپرسید، چرا؟
گفتیم لابد زن، خویش را از دســتانی که به شیشه پنجره‌اش چنگ 
انداخته بودند و چشم‌هایی که به تماشایش نشسته بودند، رهانده است. 
اصلا چه‌کسی می‌خواهد که چینی نازک حریمش ترک بردارد. چه‌کسی 

می‌خواهد خلوتش حتی به تصور وجود بوته‌ای کنجکاو، از دست برود.
آدم‌ها حریم امــن می‌خواهند؛ حریمی که خــط افتادن به حرمتش، 
رنجوری و زخم در پی‌ دارد. همه آن اشعاری که زیر لب در خلوت خویش 
زمزمه می‌کنیم یا درددلی که روی کاغذ می‌نویسیم یا سوار بر امواج روانه 
گوش یک دوست می‌سازیم همانند آن راز سر به مهری که در اعماق دل 
خویش مدفون ساخته‌ایم، از آنِ ما و حریمی ا‌ست که احترامش نباید 

لحظه‌ای از نظرها  دور بماند.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

حرمت حریم آدم‌ها 

علی‌اکبر شیروانی
نویسنده

یه مرده‌ واقعی دیدم. جایی که قبلا 
زندگی می‌کردم دیدمش، توی بازار 
توی کانشِای. یه خانم پرتقال‌فروش با یه ون مسافرکش تصادف 
کرد، هیچ‌کس اومدنش‌رو ندید. انگار همــه‌ پرتقال‌هایی که 
به اطراف می‌غلتیدن خاطره‌های خــوب اون خانم بودن که 
دنبال آدم جدیدی می‌گشتن تا بهش بچســبن و الکی هدر 
نرن. پسرهای واکسی سعی کردن تعدادی از پرتقال‌هایی‌رو که 
مونده بود بدزدن، ولی بابا و یه مرد دیگه اون‌هارو‌ مجبور کردن 
پرتقال‌هارو توی سبد بذارن. پسرهای واکسی باید بدونن نباید از 
مرده چیزی بدزدن. وظیفه‌ آدم‌های درست‌کاره که به آدم‌های 
بد، راه درست‌رو نشون بدن. هروقت می‌تونی باید بهشون کمک‌ 

کنی، حتی اگه خودشون نخوان.

استفن کلمان

کبوتر انگلیسی
بوک ‌مارک

100درصد سبز


